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سوغاتي‌هاي اين زيارت تو را آدم ديگري مي‌كند
روايت چند زائر از دستاورد سفر اربعين

چمدان‌ها هنوز گوشــه خانه‌اند. روي يكي از آنها 
مهر و تربت گذاشته شده و روي ديگري چفيه‌اي 
كه بوي مســير را هنوز با خــود دارد. عكس‌هاي 
پياده‌روي يكي‌يكي در گوشــي‌ها مرور مي‌شوند 
و خاطرات روزهايي كه ميليون‌هــا زائر، فارغ از 
زبان، مليت و جايگاه اجتماعي، در يك مسير قدم 
برداشتند، هنوز تازه است. اما با گذشت چند روز 
از بازگشــت، زندگي آرام‌آرام به ريتم هميشگي 
خود برمي‌گردد؛ ســاعت‌هاي كاري از سر گرفته 
مي‌شود، ترافيك خيابان‌ها دوباره اعصاب آدم را 
به‌هم مي‌ريزد، دغدغه‌هاي معيشــتي و روزمرگي 
جاي حال و هواي مســير را مي‌گيرند و ســؤال 
مهمي پيش‌روي زائران قرار مي‌گيرد؛ از آن ســفر 
بزرگ، چه چيزي واقعاً با ما به خانه آمده اســت؟

     
ســوغات اربعين را معمــولاً با مهر، تســبيح، تربت يا 
انگشــتري كه از كربلا خريده‌ايم به ياد مي‌آوريم، اما 
شايد ارزشمندترين رهاورد اين سفر چيزي نباشد كه 
بتوان آن را در ساك سفر جا داد. اربعين، براي بسياري 
از زائران، فرصتي اســت براي تجربه ســبك ديگري 
از زندگي؛ جايي كه خدمت كــردن بي‌منت، صبر در 
ســختي، همدلي با غريبه‌ها، ساده‌زيستي و گذشت، 
نه توصيه‌هاي اخلاقي، بلكه بخشــي از زندگي روزمره 
مســير مي‌شــوند. تجربه‌اي كه اگرچه تنها چند روز 
طول مي‌كشد، اما مي‌تواند نگاه انسان را به خودش، به 

ديگران و به زندگي تغيير دهد. 
با اين حال آزمون اصلي، نه در مسير نجف تا كربلا، بلكه 
پس از بازگشت آغاز مي‌شود؛ وقتي زائر بايد اين تجربه را 
به خانه، محل كار، دانشگاه، مدرسه و روابط روزمره‌اش 
ببرد. آيا مي‌توان همان روحيه خدمت، صبوري و مهرباني 
را در زندگي عادي هم حفظ كرد؟ كدام عادت‌ها پس از 
اين سفر تغيير مي‌كنند و كدام رفتارها دوباره به زندگي 
بازمي‌گردند؟ چــه چيزهايي از اربعيــن در دل آدم‌ها 
ماندگار مي‌شــود و چه چيزهايي، ناخواسته، در همان 

مسير جا مي‌ماند؟
براي يافتن پاسخ اين پرسش‌ها، با چند نفر از زائراني كه 
تجربه حضور در پياده‌روي اربعين را داشته‌اند همكلام 
شديم؛ كساني كه هر كدام از زاويه‌اي متفاوت، از توشه‌اي 
گفتند كه با خود به خانه آورده‌اند؛ از تغييرهايي كه در 
روابط خانوادگي، محيط كار، نگاه به مردم و حتي شيوه 
مواجهه با دشواري‌هاي زندگي تجربه كرده‌اند و در كنار 

آن، صادقانه از حــال و هوايي گفتند كه حفظ كردنش، 
شايد سخت‌تر از رسيدن به آن باشد. 

   خدمت بي‌منت و خالصانه
فاطمه، ۳۴ ساله و معلم دبستان است. وقتي از مهم‌ترين 
دستاورد سفرش مي‌پرسم، لبخندي مي‌زند و مي‌گويد: 
»من فكر مي‌كردم صبر را بلدم، اما اربعين به من فهماند 

هنوز اول راه هستم.« 
او از روزي مي‌گويــد كــه در يكــي از موكب‌ها، زني 
سالخورده ساعت‌ها مشغول شستن ظرف‌ بود، بي‌آنكه 
كسي از او تشكر كند يا حتي نامش را بداند: »آن صحنه 
مدام جلوي چشــمم بود. با خودم گفتم اگر او مي‌تواند 
بدون ديده شدن خدمت كند، چرا من در زندگي روزمره 
اين‌قدر منتظر تشكر ديگرانم؟« بعد از بازگشت، تصميم 
گرفته در كلاس درس كمتر تندي كند. مي‌گويد حالا 

قبل از هر واكنش، چند ثانيه سكوت مي‌كند.
او می‌گوید: »قبلًا اگــر دانش‌آموزي بي‌نظمي مي‌كرد، 
سريع عصباني مي‌شدم. الان ســعي مي‌كنم اول دليل 
رفتارش را بفهمم. شايد اين تغيير كوچك باشد، اما براي 

من بزرگ‌ترين سوغات اربعين است.«
البته او اعتراف مي‌كند كه حفظ اين حال آسان نيست: 
»چند هفته بعد از برگشــت، دوباره شلوغي زندگي 
شروع شد. گاهي احساس مي‌كنم آن آرامش كم‌رنگ 
شده، اما هر وقت عكس‌هاي مســير را مي‌بينم، يادم 
مي‌افتد قرار نبود فقط زائر جاده باشــم، قرار بود زائر 

رفتارم هم باشم.«
  محبت حساب و كتاب ندارد

زهرا ۲۸ ساله، پرستار است. او از تغييري حرف مي‌زند 
كه بيشــتر از همه در روابط خانوادگي‌اش اتفاق افتاده 

است: »در مســير، هيچ‌كس از خدمت كردن خجالت 
نمي‌كشــيد. همه دنبال اين بودند كه بــار ديگري را 
بردارند، حتي اگر كســي متوجه نشود.« مي‌گويد قبل 
از ســفر، هميشــه تصور مي‌كرد كارهاي خانه وظيفه 
مشخص هر كســي اســت و اگر خودش بيشتر انجام 
دهد، حقش ضايع شده است: »وقتي برگشتم، فهميدم 
محبت، حســاب و كتاب ندارد. حالا اگــر ظرفي روي 
ســينك مانده باشــد يا مادرم خسته باشــد، منتظر 

نمي‌مانم كسي چيزي بگويد.«
او مي‌خندد و ادامه مي‌دهد: »بــرادرم يك روز گفت از 

اربعين برگشتي يا دوره مديريت خانه رفتي.«
اما مهم‌تر از كارهــاي خانه، تغييري اســت كه در نوع 
نگاهش به آدم‌ها ايجاد شده اســت: »در مسير، مليت، 
زبان، شغل و ظاهر آدم‌ها اهميتي نداشت. همه فقط زائر 

بودند. از خودم پرسيدم چرا در زندگي عادي اين‌قدر زود 
درباره ديگران قضاوت مي‌كنيم؟ حالا سعي مي‌كنم قبل 
از هر قضاوت، كمي بيشتر بشنوم و كمتر حكم بدهم.«

   كمك به ديگران، فارغ از سود و زيان
ســومين روايت، متعلق به مريم ۴۱ ساله و صاحب يك 
فروشگاه كوچك پوشــاك اســت. او مي‌گويد اربعين 
نگاهش را به كار و كسب هم تغيير داده است: »در مسير، 
ميليون‌ها نفر بدون چشمداشت به هم خدمت مي‌كنند. 
اين سؤال مدام در ذهنم بود كه اگر آنجا مي‌شود بدون 
منفعت شخصي كاري انجام داد، چرا در زندگي روزمره 

همه چيز فقط با سود و زيان سنجيده مي‌شود؟«
بعــد از بازگشــت، تصميم گرفتــه بخشــي از درآمد 
فروشــگاهش را صرف تهيه لباس بــراي چند خانواده 
نيازمند كند؛ نه به عنوان يك كار تبليغاتي، بلكه بي‌نام 
و نشــان: »قبلًا فكر مي‌كردم خيرخواهــي بايد وقتي 
انجام شود كه درآمدم خيلي زياد شد. اربعين به من ياد 
داد بخشيدن، به مقدار پول وابسته نيست.« اما او هم از 
چيزي مي‌گويد كه نتوانسته با خود به خانه بياورد: »در 
مسير، كسي براي جلو زدن عجله نداشت. همه به هم راه 
مي‌دادند، اما چند روز بعد از برگشت، پشت چراغ قرمز 
ديدم دوباره مثل قبل بي‌حوصله شده‌ام. همان لحظه با 

خودم گفتم بخشي از توشه‌ام را همانجا جا گذاشته‌ام.«
   فرصتي براي شناخت خويشتن

علي ۳۹ ســاله و كارمند بخش خصوصــي، اربعين را 
سفري براي شــناخت خودش مي‌داند: »فكر مي‌كردم 
آدم صبوري هستم، اما وقتي ساعت‌ها پياده‌روي، گرما، 
خستگي و ازدحام را تجربه كردم، فهميدم صبر فقط يك 

شعار نيست.«

او مي‌گويد بعد از بازگشت، تصميم گرفته در محيط كار 
كمتر وارد حاشــيه و رقابت‌هاي بي‌ثمر شود: »قبلًا اگر 
همكارم موفق مي‌شد، ناخودآگاه خودم را با او مقايسه 
مي‌كردم، اما در مســير فهميدم هر كسي راه خودش 
را مي‌رود. حالا بيشــتر روي بهتر شــدن خودم تمركز 

مي‌كنم.«
از او مي‌پرسم سخت‌ترين بخش اربعين چه بود؟

بدون مكث پاسخ مي‌دهد: »برگشتن.«
بعد توضيح مي‌دهد: »نه برگشتن از عراق؛ برگشتن به 
همان سبك زندگي قبلي. سخت اســت حال و هواي 
مســير را وســط قبض‌ها، ترافيك، جلســات كاري و 

دغدغه‌هاي روزمره حفظ كني.«
   تلاش براي حفظ توشه اربعين

ميان روايت اين چهار نفر، يك نقطه مشترك ديده 
مي‌شود؛ هيچ‌كدام از آنها از ســوغات مادي حرف 
نمي‌زنند. نه از مهر، نه از انگشــتر و نه از تســبيح. 
آنچه در ذهنشان مانده، تصوير لبخندهاي بي‌منت، 
دســت‌هاي خدمتگــزار و مردمي اســت كه بدون 
شناخت قبلي به يكديگر كمك مي‌كردند، اما همه 
آنها يك اعتراف مشترك هم دارند؛ نگه داشتن اين 
توشه، دشوارتر از به دست آوردن آن است. زندگي 
روزمره با همه شتاب و گرفتاري‌هايش، آرام‌آرام آدم 
را به همان عادت‌هــاي قديمي برمي‌گرداند؛ عجله، 
بي‌حوصلگي، قضــاوت، خودمحــوري و فراموش 

كردن ديگري. 
شــايد به همين دليل، اربعين را بايد آغاز يك مســير 
دانست، نه پايان آن. مســير واقعي، از لحظه بازگشت 
شروع مي‌شــود؛ وقتي زائر بايد تصميم بگيرد آنچه را 
در جاده آموخته، در خانه، محل كار، دانشگاه، مدرسه 
و خيابان هم زندگي كند. اربعين، اگر فقط خاطره‌اي از 
يك سفر باشد، دير يا زود در ميان هزاران عكس و فيلم 
گم مي‌شود، اما اگر به تغييري هرچند كوچك در رفتار، 
روابط و نگاه انسان تبديل شود، آن وقت توشه‌اي است 
كه سال‌ها بعد هم همراه آدم مي‌ماند. شايد ارزش واقعي 
اين سفر را نه تعداد كيلومترهاي طي‌ شده، بلكه تعداد 
عادت‌هايي كه تغيير كرده‌اند نشان دهد؛ عادت‌هايي كه 
از خدمت بي‌منت آغاز مي‌شوند، با صبر و همدلي ادامه 

پيدا مي‌كنند و در زندگي روزمره معنا مي‌يابند. 
سوغات واقعي اربعين، در دل و رفتار انسان است؛ همان 
چيزي كه اگر با خود به خانه بياوريم، ســفر هنوز تمام 

نشده است.

نیره ساری

پرونده
رهاورد سفر اربعین

فاطمه، ۳۴ ساله و معلم دبستان است. وقتي 
از مهم‌ترين دســتاورد ســفرش مي‌پرسيم، 
لبخندي مي‌زند و مي‌گويد: »من فكر مي‌كردم 
صبر را بلدم، اما اربعين بــه من فهماند هنوز 
اول راه هســتم.« او از روزي مي‌گويد كه در 
يكــي از موكب‌ها، زني ســالخورده ســاعت‌ها 
مشــغول شســتن ظرف‌ بــود، بي‌آنكه كســي 
از او تشــكر كنــد يــا حتــي نامــش را بداند

حجت‌الاســام ناصر يوسفي، استاد دانشــگاه و كارشناس تاريخ 
اسلام در گفت‌وگو با »جوان« مي‌گويد: مهم‌ترين دستاورد اربعين، 
روحيه »بذل و مواسات« است؛ اينكه انســان ياد بگيرد نسبت به 
ديگران اهل بخشش باشد. در پياده‌روي اربعين، هيچ‌كس دغدغه 
غذا يا محل استراحت ندارد، چون همه نسبت به يكديگر احساس 
مســئوليت مي‌كنند. اگر اين روحيه را پس از بازگشــت نيز حفظ 
كنيم و در خانواده، محل كار و جامعه نســبت به نيازهاي ديگران 
حســاس باشــيم، در واقع مهم‌ترين پيام اربعين را با خود به خانه 
آورده‌ايم. متن گفت‌وگو با اين كارشــناس را در ادامه مي‌خوانيد. 

     
اگر بخواهيم مهم‌ترين رهاورد معنوي و انساني اربعين را بيان 

كنيم، از نگاه شما آن چيست و چرا؟
همه زيارت‌هاي اهل‌بيت)ع( سرشار از بركات فردي، اجتماعي، معنوي و 
حتي مادي هستند و در ميان آنها، زيارت امام حسين)ع( جايگاه ويژه‌اي 
دارد. با اين حال، اينكه امام حســن عسكري)ع( زيارت اربعين را در كنار 
چهار نشــانه ديگر، به‌عنوان يكي از پنج نشــانه مؤمن معرفي مي‌كنند، 
نكته‌اي قابل تأمل اســت. وجه مشترك اين پنج نشــانه، »نماد بودن« 

آنهاست، يعني هر يك، هويت شيعي را آشكار مي‌كند. 
از اين منظر، اربعين نيز تنها يك زيارت نيســت، بلكــه يك نماد بزرگ 
اجتماعي است. اجتماع ميليوني اربعين، هويت و سبك زندگي شيعي را 
به نمايش مي‌گذارد و مهم‌ترين رهاورد آن، »امت‌سازي« است؛ يك فرياد 
جمعي به شرق و غرب عالم كه مي‌گويد به اين سبك زندگي توجه كنيد. 
چه ويژگي‌هايي در مسير اربعين باعث مي‌شود نگرش انسان 

به خودش، ديگران و زندگي تغيير كند؟

يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اربعين، تجربه »دوستي از سر تقوا« است. در 
اربعين، موكب‌دار به خاطر زائر خدمت نمي‌كند؛ به خاطر امام حسين)ع( 
خدمت مي‌كند. اگر زائري از غذايي خوشــش نيايد و آن را كنار بگذارد، 
موكب‌دار ناراحت نمي‌شــود، چــون هدف او جلب رضايــت خدا و امام 
حسين)ع( است، نه تشــكر يا رضايت شخص مقابل. اين تجربه به انسان 
مي‌آموزد كه مي‌توان روابط را بر محور خدا و تقوا بنا كرد، نه صرفاً براساس 

منافع شخصي. 

بســياري از زائران مي‌گويند بعد از اربعين احساس آرامش 
و اميد بيشــتري دارند. اين تحول از نظر شما ريشه در چه 

تجربه‌هايي دارد؟
قرآن مي‌فرمايد: »ألا بذكر الله تطمئن القلوب.« آرامش حقيقي با ياد خدا 
حاصل مي‌شود. در مقابل، نظام‌هاي مادي معمولاً انسان را در سه ميدان 
قدرت، ثروت و شهوت درگير مي‌كنند و آرامش را از او مي‌گيرند. اربعين 
فضايي متفاوت مي‌ســازد؛ رقابت مالي در آن معنا ندارد، خدمات رايگان 
است، فقير و غني كنار هم از يك سفره بهره مي‌برند، نزاع‌هاي قدرت نيز 

در متن اين حركت مردمي جايي ندارد. 
در چنين شرايطي انسان فرصت مي‌يابد طعم آرامش حقيقي را بچشد. 
به همين دليل بسياري از زائران پس از بازگشت، احساس اميد و آرامش 

بيشتري دارند. 
كدام ارزش‌هاي اربعين، مانند ايثار، خدمت، صبر يا همدلي، 

بيشترين ظرفيت را براي ورود به زندگي روزمره دارند؟
به باور من، مهم‌ترين ارزش اربعين »مواسات و ايثار« است؛ همان سبك 
زندگي ولايي كه اهل‌بيت)ع( به آن دعوت كرده‌اند. در روايات آمده است 
كه حق مؤمن بر مؤمن تنها همدردي نيست، بلكه آمادگي براي شريك 
شدن در داشته‌هاست. اگر اين روحيه را از اربعين به زندگي روزمره منتقل 
كنيم، جامعه‌اي خواهيم داشــت كه افراد نســبت به درد و رنج يكديگر 

بي‌تفاوت نيستند و احساس مسئوليت مشترك دارند. 
چرا برخي افراد بعد از بازگشت از اربعين تغييرات پايداري در 
سبك زندگي‌شان ايجاد مي‌كنند، اما برخي ديگر خيلي زود 

به روال گذشته برمي‌گردند؟
ماندگاري آثار اربعين، وابسته به اين است كه انسان پيام اصلي آن را به يك 
برنامه عملي در زندگي تبديل كند. اگر اربعين فقط يك خاطره شيرين يا 
يك سفر باشد، طبيعتاً آثارش نيز به‌تدريج كمرنگ مي‌شود. اما اگر زائر، 
ســبك زندگي ولايي، روحيه خدمت، ايثار و مسئوليت‌پذيري نسبت به 
ديگران را بــه خانه و جامعه منتقل كند، آن تجربــه به يك تحول پايدار 

تبديل خواهد شد. 
اگر بخواهيد به كســي كه تاكنون در اربعين شركت نكرده 
توضيح دهيد، مي‌گوييد اين سفر بيش از آنكه يك سفر زيارتي 

باشد، چه نوع تجربه‌اي است؟
اگر بخواهم براي كســي كه نگاه ديني عميقي هم نــدارد اربعين را 
توصيف كنم، مي‌گويم وارد دنيايي مي‌شــوي كه قواعدش با دنياي 
رايج متفاوت است. دنيايي كه در آن ميليون‌ها نفر بدون چشمداشت 
مالي، يكديگر را خدمت مي‌كنند. نمونه‌اش روايت يك بلاگر امريكايي 
مسيحي است كه پس از حضور در اربعين گفت: »باورم نمي‌شود در 
مسيري راه مي‌روم كه هرچه مي‌خورم و مي‌نوشم رايگان است.« در 
جهاني كه رقابت، سود و منفعت شــخصي اصل شده، چنين فضايي 
براي بسياري شگفت‌آور و حتي غيرقابل باور است. اربعين، تجربه يك 

سبك زندگي متفاوت است. 
از نگاه پژوهشي، اربعين چه تأثيري بر روحيه جمعي، سرمايه 

اجتماعي و احساس تعلق ميان مردم دارد؟
اربعين يك تمرين بزرگ براي »امت شدن« اســت. اين حركت عظيم، 
احســاس تعلق، همبســتگي و زندگي ولايي را تقويــت مي‌كند. امروز 

ارزنده‌ترين دستاورد اربعين روحيه بذل و مواسات است
حجت‌الاسلام ناصر يوسفي، استاد دانشگاه و كارشناس تاريخ اسلام: 

اربعين فضايــي متفاوت مي‌ســازد، رقابت مالــي در آن معنا 
ندارد، خدمات رايگان است، فقير و غني كنار هم از يك سفره 
بهره مي‌برند، نزاع‌هاي قدرت نيز در متن اين حركت مردمي 
جايي ندارد. در چنين شــرايطي انســان فرصت مي‌يابد طعم 
آرامش حقيقي را بچشــد. به همين دليل بسياري از زائران 
پس از بازگشــت، احســاس اميد و آرامش بيشــتري دارند

راهپيمايي‌هاي نمادين اربعين محدود به عراق نيست؛ 
در امريكا، اروپا، استراليا و كشورهاي مختلف نيز برگزار 
مي‌شــود و اين نشــان مي‌دهد پيام اربعيــن مرزهاي 
جغرافيايي را پشت ســر گذاشته اســت. از اين منظر، 
اربعين يك ســرمايه اجتماعي عظيــم توليد مي‌كند؛ 
ســرمايه‌اي كه بر پايه اعتماد، همدلي، خدمت و هويت 

مشترك شكل مي‌گيرد. 
به نظر شما مهم‌ترين دستاوردي كه يك زائر 
بايد آگاهانه با خــود از اربعين به خانه بياورد، 

چيست و چگونه مي‌تواند آن را حفظ كند؟
مهم‌ترين دســتاورد اربعين، روحيه »بذل و مواسات« 
است؛ اينكه انســان ياد بگيرد نســبت به ديگران اهل 
بخشش باشــد. در پياده‌روي اربعين، هيچ‌كس دغدغه 
غذا يا محل استراحت ندارد، چون همه نسبت به يكديگر 
احساس مســئوليت مي‌كنند. اگر اين روحيه را پس از 
بازگشت نيز حفظ كنيم و در خانواده، محل كار و جامعه 
نســبت به نيازهاي ديگران حســاس باشــيم، در واقع 

مهم‌ترين پيام اربعين را با خود به خانه آورده‌ايم. 
چه آسيب‌هايي ممكن است باعث شود پيام 
اصلي اربعين در حاشــيه قرار بگيرد و چگونه 

مي‌توان از اين آسيب‌ها پيشگيري كرد؟
مهم‌ترين آسيب آن است كه اربعين را صرفاً به يك مراسم 
يا سفر احساســي تقليل دهيم و از پيام تمدني و سبك 
زندگي آن غافل شويم. اگر روحيه خدمت، ايثار، همدلي و 
امت‌سازي پس از پايان سفر در زندگي ما ادامه پيدا نكند، 
بخش مهمي از پيام اربعين مغفول خواهد ماند. حفظ اين 
پيام، نيازمند معرفت، آموزش و تلاش براي تبديل تجربه 

اربعين به رفتار روزمره است. 
اگر قرار باشد هر زائر پس از بازگشت فقط يك 
تصميم عملي براي بهتر شــدن زندگي خود 
بگيرد، از نظر شــما آن تصميم چه مي‌تواند 

باشد؟
اگر هر زائر تنها يك تصميم بگيرد، آن تصميم بايد اين 
باشد كه نسبت به ديگران مســئولانه‌تر زندگي كند؛ به 
تعبير روايات، اهل »بذل« و »مواســات« باشد. اگر درد 
ديگران را درد خود بداند و در حد توان براي رفع نياز آنها 
قدم بردارد، در حقيقت روح اربعين را با خود به خانه آورده 
است. اين همان سبك زندگي ولايي است كه جامعه را 
به سمت همدلي، آرامش و در نهايت آمادگي براي تحقق 

جامعه آرماني سوق مي‌دهد.
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